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 چکیده
ست در هر دو قلمرو مقدس و نامقدس حيات اجتماع یهاکنش شوند. در هر دو مورد کيفيت نمادين  یآيين ممکن ا ديده 

س یکنش ويژگ سا صر ا ست که نمادين بودن کنش آيين عن صل ا ست. اولين نکته مبين اين ا اين نوع  یممتاز اعمال آيين ا

شمار م و تفکرات خود را توسعه دهند و آنها  هاشهيکه اند دهدیبه افراد م ار اجازه اين ها. نمادين بودن آيينديآیکنش به 

که  سککازدیاسککت. ارتباطات نمادين افراد را قادر م یکنش ارتباط گيریشکککل یرا به يکديگر انتقال دهند که اين خود مبنا

شت که آ هاراظ توانیعام، م فيتعر نيو اطلاعات خود را توليد و تبيين و ثبت کنند. ضمن ا هاشهياند  در گذار از هانييدا

صل ته،يسنت به مدرن ساختار و ا شتريب ،یخيدو دوره تار نيا انيخصوص م نيدر ا یتفاوت ا ست و نه   نيمتوجه محتوا ا

ست که ا يیادعا س نيا شتار با برر سکن، در پ یستيو آثار مدرن اتينظر ینو سؤال  نييتب یدر حوزه م ست. در واقع،  آن ا

در نوشتارِ حاضر،  قيدر خانه چقدر است؟ روش تحق ینييآ هایانگاره رييدر تغ سميمدرن ريکه تأث ستا نيپژوهش ا یاصل

ساس روش ک ستدلال منطق یفيبرا ضمناً بررس یو ا ست.  ستوار ا سناد یا و  فيتوص ل،يتحل انيبن ،ایو مطالعه کتابخانه یا

س شکل م نيدر ا جينتا ريتف ضر، در مرحلدهدیمقاله را  سناد ها از مطالعاتداده یگردآور ۀ. مقاله حا بهره  یاو کتابخانه یا

به عمل آمده  هایليو تحل هایبا بررس تياستفاده شده است. در نها یاسيبرده است و در مراحل بعد، از روش استدلال ق

 ايآتش  خواب،اتاق  ون،يزيمثل تلو گريد یخود را به عوامل یجا ینييآ یسکککنت یگرفت که محتوا جهيطور نت نيا توانیم

در خانه به  نييآ داريثابت و پا تيموجود نيدر ا یريي( داده اسککت و به لحاس سککاختار تغتيرا ديلو های)در طرح نهيشککوم

 .است امدهيوجود ن
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  مقدمه. 1
دو را واجد  نيسککاخته اسککت و ا یرمذهبيو انسککان   یاز انسککان مذهب یکيالکتيخود در مورد مکان مقدس، د پردازیهيدر نظر ادهيال

کوتاه در مورد نسککبت انسککان مدرن و امر مقدس دارد که در ضککمن آن،  یبحث یکتاب و اني. در پاشککمردیاز عالم م زيمتما یتصککور

 یاز ناخودآگاه مذهب تواندیانسککان نم نيکه ا داردیم انيحال ب نيو در ع رد؛گيیدر نظر م یرمذهبي انسککان مدرن را به عنوان انسککان 

 جهياست که در نت یآن به سطح خودآگاه یو عدم ارتقا وجه نيناخودآگاه ماندن ا ،یاو با انسان مذهب یو تنها فرق اساس ابدي يیرها

ادعا کرده اسککت  یانسککان مذهب یبدن، خانه و جهان آن را برا یهمسککان یئوردر ت یکه و شککودیاز عالم م یمانع از وحدت تصککور

(Eliade, 1987؛ بنابرا)منجر به ظهور آن در  ،يیناخودآگاه ادعا نيشود، وجود ا یتلق یسنت یامر ،يیبه صورت مبنا ن،يياگر آ یحت ني

 .نآ یخواهد کرد و نه اصل وجود رييآن تغ یکه صرفاً مابازا شودیم ديعالم جد

 یدين یجداست و دربردارنده معان یو دنيو یکه از عمل  يردين شودیگفته م یبه عمل تشريفات نييآ شناسیو جامعه شناسیمردم در

که مرتبط با نمادهاسککت  یاسککت همراه با نمايش جسککمان ی(. باکوک معتقد اسککت آيين عملDurkheim, 1956و مقدس اسککت )

(Bocock, 1974 گافمن آيين را به طور .)یروزمره زندگ یمتقابل اجتماع هایکنش یو آن را در تمام رديگیو وسيع در نظر م گسترده 

 .کندیمشاهده م

سک 1که از جهت معنا به کلمه آيين یمفهوم شه با آن، منا ست و در عين حال هم ري شامل طرز تلق 2نزديک ا سک  ست. منا  ها،یا

و يا به منظور آرام  یو موجودات نامرئ یطبيع یاسککت که يا در جهت هماهنگ گرديدن و يا تماس يافتن با نيروها یحرکات و اعمال

سام صور و اق سک  ست. در تاريخ اديان منا ساختن آنان، پديد آمده ا سک زراع ابند؛يیچند م یو رام   ،یتدفين ،یجادوي ،ینظير منا

 (.Biro, 1991) یمرگ( يا مناسک پاگشاي ،ی)تولد، زناشوي یحوادث مهم زندگ ،یمرتبط با آداب خاص قربان ،یاستغفار

که  یاسکککت فاقد معنا، مقررات و کليشکککه، در حال یعمل ینيوجود دارد. در واقع رفتار آي 4ینو رفتار آيي 3ینيز ميان کنش آيين یتمايز

نيز به  هانيي. آابنديیاز طريق آداب و رسوم و سنت انتقال م یمشترک است که از نظر فرهنگ یاجتماع یدربردارنده معان ینيکنش آي

 .شوندیبه نمايش گذاشته م یهستند که با تشريفات خاص یاجتماع هایمثابه موقعيت

ست در هر دو قلمرو مقدس و نامقدس حيات اجتماع هایکه کنش شودیر مديگر، اظها یسو از شوند. در هر  یآيين ممکن ا ديده 

ممتاز اعمال آيين اسککت. اولين نکته مبين اين اصککل اسککت که نمادين بودن کنش آيين عنصککر  یدو مورد کيفيت نمادين کنش ويژگ

و تفکرات خود را توسعه دهند  هاشهيکه اند دهدیاين اجازه را به افراد م هابودن آيين ادين. نمديآیاين نوع کنش به شمار م یاساس

که  سکککازدیاسکککت. ارتباطات نمادين افراد را قادر م یکنش ارتباط گيریشککککل یو آنها را به يکديگر انتقال دهند که اين خود مبنا

 و اطلاعات خود را توليد، تبيين و ثبت کنند. هاشهياند

. اين امر در جوامع معطوف به سنت دهندیافراد را در جوامع پوشش م یاز رفتار و اعمال اجتماع یطيف وسيع هانييترتيب، آ بدين

به نام آيين وجود ندارد. باکوک معتقد  ی. البته اين موضوع بدين معنا نيست که در جوامع مدرن و سکولار، چيزگرددیبيشتر نمايان م

صطلاح آيين م ست که ا س یسودمند برا یانهبه گو تواندیا سيا سییزيباي ،یپوشش دادن ابعاد  به کار  یاجتماع یزندگ یو مدن شنا

تجسککم و تجدد عينيت  یبرا یالهوسککي هابنابراين آيين ابد؛يیتقليل نم یگرفته شککود. سکککولاريزه شککدن ضککرورتاً و تنها به کنش آيين

 و تجسم هاآيين قالب در ک یاو اسطوره یو  يردين دينی از اعمعتقادات ک ترتيب، ا بدينهستند.  هایدئولوژيبخشيدن به اعتقادات و ا

چقدر  یرانيدر خانه ا ینييآ هایانگاره رييدر تغ سميمدرن ريسؤال است که تأث نيپاسخ به ا یپژوهش در پ قتي. در حقابنديمی تعميق

چه  یسککاختار و در مقام بعد ايمتوجه محتوا اسککت  هياز سککنت به مدرنت ذاردر گ ینييآ هایرخ داده در انگاره راتييتغ نياسککت؟ و ا

 امر است؟ نيمتوجه ا یليدلا
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 مبانی نظری. 2
سان به 5راپاپورتی رُ سيری ديگر عنوان يک ان ستره آنکه ر مبهشناس از م شامل حيوانات نيز در آيين را در گ سيع و حتی  ای و

کان آيينی»ر تبيين . دگيردنظر می گاره به« م ته میان مدرني نت و  يان سککک فاوت موضکککوع م به، از منظر ت رسکککد هايی مشکککا

(Rappaport,1999, p. 257با اين .)  حال در خصوص بحث فضای آيينی در خانه، تمايز ميان مدرنيته و سنت، يک امر ساختاری

نقل از ه ( ب1998ه از آيين رابرتس )استونيست؛ يعنی اين طور نيست که پردازش فضا در يکی، متکی به منطق باشد و ديگری برخ

عکس الب وتوان يافت دهد که ساختار  يرعقلانی منتسب به تجارب دينی را در تجارب مدرن نيز میشناسان معاصر نشان میجامعه

 گرايی هسکککتندمدرن نظير حس تعلق يا جامعه جامعههای عقلانی مورد ادعای آن نيز برخی تجارب خالص دينی واجد انگيزه

(Roberts & Jalili, 1998, p. 54 .)ايی  هایهمين ميل به مقدس ساختن د د ه قاًيدق»عنوان مثال از گريلی نقل کرده است که ه ب 

ست که می شاهدهتواند به خوبی پديدها شبه دينی متعدد قابل م سازمان های  سمی مدعی  يرمذهبی يا حتی  ها را که بهدر  طور ر

 .(Abbasi, 2010) دهد شرحبودن هستند،  ضدمذهبی

 اتيجزمرا،  کمونيسم و پيامبرانش اما ؛انکار کند را «به کلی ديگر» کيشدت وجود  عنوان مثال ممکن است يک کمونيست به به

؛ اما تفاوت اصلی در اين خصوص ميان سنت «]مسيحت[ را مسيحی مؤمن قدر محترم بدارد که يکدستورات و مناسکش را همان

 حوزه، بيشتر متوجه محتوا است و نه ساختار و اين ادعايی است که اين نوشتار با بررسی نظريات و آثار مدرنيستی در و مدرنيته

مسکونی  حوزهشناسی، تفاوت ميان (، با استناد به آرای برخی پژوهشگران جامعه1990)و لو لارنس  مسکن، در پی تبيين آن است؛

بلکه اين  ؛داندکادميک نمیآصککنعتی و جوامع مدرن يا به عبارتی شککهری، تنها يک ترجيح را ميان جوامع موسککوم به بومی يا پيشککا

صنعتی منجر به ساختار مشهود داند که در جوامع پيشها میتفاوت را امری ذاتی و وابسته به وجود يا عدم وجود يک همگنی ايده

شککناختی مسکککن را برمبنای متغيرهايی چون مکان، الگوهای جامعهگردد و عدم آن در جوامع صککنعتی، طيفی متغير از و فراگير می

تغيير مزبور در اروپای صنعتی قرن نوزدهم  .((Lawrence & Low, 1990 نمايداجتماعی، مطرح می طبقهفاصله و ديگر امور بيانگر 

آن، پيدايش مسکن فشرده و  رخ داده است که از سوی برخی پژوهشگران اجتماعی در کشورهای مختلف مطالعه شده و بر مبنای

دارای مرزهای مسکککتحکم و آموزش عمومی از اموری بوده اسکککت که اين تغيير را در معنا، کاربرد و طراحی خانه به همراه خود 

س ست. م ست که آيا می هلئآورده ا سی اين ا سا شنگری تا امروز( در ا صر رو ضعيت مدرنيته )از ع  حوزهتوان قطعاً ادعا کرد که و

بايد  . به اين منظور اولاًدهدبر عدم ثبات معنايی بوده است. بررسی ذيل در مورد مسکن، خلاف اين ادعا را نشان می مسکن متکی

شان داد که مدرنيته بی ستن ست کهبر آيين؛ نياز از آيين ني سطهه ب ها کارکردهای مختلف و متعددی مترتب ا نها، مدرنيته نيز آ وا

 :شودیمدر اينجا تنها به کارکردهای مهم آن اشاره  ت کههای خود بوده و هسنيازمند آيين

ها آيين، تبادل کالاها و خدمات است که اين نوع کارکرد معمولاً در بيشتر آيين یکارکردهاتبادل کالا و خدمات: يکی از  (1

ستند که بر اين شودیمديده  کارکرد دلالت . هديه دادن و هديه گرفتن، نذر کردن، خيرات و همگی از جمله مواردی ه

 دارند.

و  هاشککهياندافراد جامعه  شککودیمها باعث گونه که ذکر گرديد، ويژگی نمادين اين آيينتقويت انسککجام اجتماعی: همان (2

عمومی در  حوزهوجود آمدن روابط گرم و بسکککط ه که اين خود باعث ب ؛های خود را به يکديگر انتقال دهندبرداشکککت

ها به نحوی به معنای فراخوانی کنشگران به ارج نهادن به اعتقادات ديگر نمايش آيين نظام اجتماعی خواهد شد. از سوی

ها و هايی اسککت که ريشککه در سککنت دارند و از آنجا که قواعد رفتاری و هنجارهای اجتماعی منبعث از ارزشو ارزش

 .کنندیمی اجتماعی عمل به عنوان نيروهای پيوند دهنده و نگهدارنده اجزا هانييآاعتقادات هر جامعه است، 

رابطه تنگاتنگی با هويت اجتماعی در سکککطوح ملی و محلی دارند. به خاطر ويژگی  هانييآتحکيم هويت اجتماعی:  (3

از جامعه ديگر و گروهی از گروه ديگرند. بدين  یاجامعهبهترين نشکککانه برای تفکيک و تمايز  هاآنها، نمايشکککی آيين
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 نقش زيادی در توسعه و تعميق هويت ملی و محلی داشته باشد. تواندیم هانييآنش ترتيب، تقويت، خوانش و بازخوا

 شککوندیمهای سککياسککی، اجتماعی و فرهنگی ظاهر ها به مثابه ابزاری برای نشککان دادن مقاومتدر برخی مواقع آيين (4

(Jefferson, 1975)سپس .شودیمها و انقلابات سياسی و اجتماعی ديده . اين امر به خصوص در شرايط وقوع نهضت 

 دو رب یمبتن ها،ليتحل از یاريبسکک مدرن، ماقبل مسکککن درمطلب پرداخت.  نيا یابيدر موضککوع مورد بحث به رد ديبا

 نظره ب یهيبد باشککد، امور نيهم بر یمبتن هم مدرن تيوضککع نکهيا اما اسککت؛ بودن ینييآ و بودن کيسککمبل ،فضککا وجه
سد؛ینم ضع دو یقيتطب مطالعۀ ر سکن در ینييآ دهيپد بهتر نييتب به یسنت و مدرن تيو صر م  یبرا کند؛یم کمک معا

 نخست،وهله  در ن،ييآکلمه  است؛ ینييآ یفضا از عام نسبتاً یفيتعر داشتن به ازين کرد، یبررس را امر نيتوان اه ب نکهيا

گسترش  زيفراتر از آن ن موضوعات به را امر نيشناسان از ابتدا احال جامعه نيبا ا .کندیس را به ذهن متبادر ممقد یامر

سبتاً یفيراپاپورت تعر ی(. رGharab, 1979ُاند )داده س ن ست رفتهيپذ را نييآ از عيو  ثابت شيکماب یتوال کي یاجرا»: ا

ها از تار نا یکدگذار که یکلام و یشککککل یرف ماً آن يیمع ما مل یمجر یسکککو از ت ته صکککورت ع   «باشکککد نگرف

(Rapoport,1999, p. 24؛ با پذ)که  يیکرد: هر فضکککا فيتعر نيتوان چنیم را ینييآ یفضکککا ن،ييآ از فيتعر نيا رشي
شد؛ منظور از پ نييبا آ يیمعنا ونديپ شته با شانه يیمعنا ونديدا سطح ن سانهسه  ست که  یاشنا ست؛ کرده انيب رسيیپا  ا

 آن، ونديپ ،باشدشکل گرفته  نييمبنا، اگر فضا کاملاً براساس آ نيا بر(؛ Elkins, 2006) نينماد اي یاهينما ،یليشما ی،عني

ست، یليشما نييآ با سبت در ن،ييآ ريتأث اگر ا ضا ظهور  یهان شکل ظاهر ابديف  تواند،یم را ونديپ نيا ،آن یو نه در 
ست یاهينما سبت، نيا اگر و دان صر ن صر در منح سته و کيسمبل عنا شد، خاص فرهنگ به واب از ارتباط  تواندیم با

شتباه مقدس یفضا با دينبا را ینييآ یفضا حال، نيع درسخن گفت.  نييفضا با آ نينماد  ظرف ،ینييآ یفضا گرفت؛ ا

 از را آن ینييآ یفضا یرفتار وجه واقع در. یقدس اي کيسمبل ادراک مولد مقدس، یفضا که یحال در است؛ ینييآ رفتار

ضا سبت ،یزمان تناوب به آن یاتکا و کندیم جدا مقدس یف ضا ن  تطابق تا یدائم و کامل تطابق از یفيط در را نييآ با ف
ساس نيا بر دهد؛یم قرار یموقت و یجزئ سبت یقيتطب مطالعۀ یبرا را ريز یليتحل جدول توانیم ا سکن ن  در نييآ و م

 (.1)جدول  کرد شنهاديپ مدرن و یسنت دوران

 

 : بررسی انواع پیوند فضا با آیین در مثال خانه سنتی ایرانی1جدول 

 
پیوند شمایلی )انبعاث کامل شکل 

 فضا از آیین(
)انبعاث ساختار اصلی فضا از ای پیوند نمایه

 آیین(
های یادآور آیین در پیوند نمادین )حضور نشانه
 فضا(

آیین تناوبی 
 روزمره

آیین خانوادگی گردآمدن در حیاط 
(Rapoport, 2007 آیین روزانه و )

پیوند با کیهان )زیر آسمان  شبانه
به این  –( Styrene, 1998بودن( )

 تهی جایگاه این معنا که کل فضای
 (.Nasr, 1996گونه از پیوند است )

( Rapoport, 2007کار در حیاط ) زنانهآیین 
به این صورت که در گوشه و کنار حیاط  –

هایی برای باز و ایوانفضاهای نیمه
یا خشک کردن  کردنیی نظیر پاک هاتیفعال

 مواد غذایی وجود دارد.

افراد  نمازخواندنمندی محل عبادت )مکان
 & Nari Qomiخانواده( در اتاق سنتی )

Abbaszadeh, 2015 به این صورت که )
هایی مانند جانماز، تصاویر مذهبی، قرآن نشانه

 و غیره به مکان مزبور قرار داده شده است.

آیین تناوبی 
 سالانه

- 

ای از خانه جهت برگزاری مراسم تزیین گوشه
سال نو )خورشیدی( در این مورد، فضای 

خاصی مدنظر بود که همواره کانون توجه بوده 
شدند و افراد گرد آن فضا به دور هم جمع می

)مطابق با گوشه آیینی خانه که راپاپورت در 
کند( های مختلف ذکر میفرهنگ
(Rapoport, 1969.) 

 & Beygzadehخوانی یا اعیاد مذهبی )روضه

Kargar Shurki, 2012  )– ها و لبهطاقچه-

ها یا چادر پوشها برای نصب سیاههای دیوار
 مراسم در نظر گرفته شده است.

آیین تناوبی 
 طول عمر

 ـ ـ

ازدواج و تولد و غیره  مراسم عقد،
(Shahri,1992بخش ) های مختلف آیین در

نماها، ایوان و غیره به محل حوض، محل طاق
 شده است.صورت خاص انجام می
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ضاها و  ضای آيينی در خانه نيست؛ بلکه به معنی ظهور ف ست که مدرن شدن، به معنی عدم وجود آيين و ف فرضيه اين مقاله اين ا

ست که با ماهيت فرهنگی خانه دريينآ سه مقياس مزبور يعنی پيوند  های جديد در خانه ا ست؛ به اين منظور در ادامه در  ضاد ا ت

شود؛ از منظر پيوند شواهدی دال بر قصد مدرنيته برای ايجاد آيين نوظهور در خانه پرداخته می هارائای و نمادين، به شمايلی، نمايه

ست و در مورد پيوند نمايه سی ا ضا از آيين(، خود مفهوم اتاق و آيين فرديت، مورد برر شکل ف ای، ظهور شمايلی )انبعاث کامل 

از بر آيين نمايش روزمره است و ساختار نسبت آن با ديگر فضاها )آشپزخانه مدرن، مورد ادعای اين پژوهش است که محل ظهو

کند؛ در مورد پيوند نمادين نيز همان موضککوع گوشککه آيينی فضککا که از ن با آيين را برقرار میآبودن آشککپزخانه( نسککبت اصککلیِ 

 شود.يابد که در ادامه مطالعه میراپاپورت نقل شد، در معماری مدرن خانه نيز ظهور می

 

 روش تحقیق. 3
ها و اطلاعات کيفی با استفاده از منابع اسنادی آوری دادهنظری با رويکرد کيفی است؛ که در آن جمع -تحقيق حاضر از نوع بنيادی

با روش اين حوزه و اطلاعات تحليلی با تعميم به  اسککتفضککاهای آيينی های علوم مرتبط با ای در حوزهمکتوب علمی و کتابخانه

به عبارت  ؛پردازدمی آن پيرامون فضاهای آيينی در دو شيوه سنتی و مدرنهای بنيادين به استحصال نظری ارزش یاستدلال قياس

ک تحليلی و در پرتو مراجعه به منابع کتابخانه مسئله محورديگر، جستار حاضر در پژوهشی  ای، با هدف و با اتخاذ روش توصيفی 

ضاهای خاص آيينی در خانه سم در تغيير انگارهها و نگابررسی ف ها به عنوان گفتمان های آيينی در معماری خانههی به تأثير مدرني

فلذا تحقيقات  ،شودپردازد. از آنجايی که بحث حاضر به عنوان يک بحث نظری در حوزه دانش برای اولين بار مطرح میقالب می

 حوزه نظری دانش کمک کند.و تثبيت گيری های موردی در اين حوزه، به شکلتواند با بررسی نمونهآتی می

 

 بحث. 4

 مندی مدرنیتهپیوند شمایلی خانه مدرن با آیین .4-1
کند، وی معتقد است افراد برای بيان خود ابتدا از بدن و پوشش به کلر کوپر مارکوس، خانه را به عنوان نمادی از انسان تعريف می

 Aghaei Mher etکنند )های کالبدی نمادين استفاده میخانه به صورت فرمعنوان نمود بيرونی و سپس به صورت ناخودآگاده از 

al.,2023 ،آيد اتاق خصککوصککی در عصککر روشککنگری موجوديتی نوظهور در فرهنگ سکککونت اروپايی به شککمار می(. در اين بين

(Periton,2004, p. 138 که در قرن نوزدهم به عنوان يک کشککف )«فته اسککت؛ اما با ظهور نخسککت مورد تجليل قرار گر« مدرن

ستی اجتماعی و پيدايش گرايشنگرش صيل های اتوپي صی و جمعی، جايگاه والای تح صو ضای خ ضد بورژوازی، تقابل ف های 

ست به مدافعه از  شأ آن، نخ ستجوی من شاف را با چالش جدی مواجه کرد. مخالفان فرهنگ بورژوازی، در ج شده برای اين اکت

تز ماترياليسم  ئهپرداختند و زندگی جمعی مورد ادعا در آن عصر را تقديس کردند؛ اما نهايتاً با اراقرون وسطی در مقابل رنسانس 

کرد، اتوپياهای نوينی ترسکيم شکد که ناپذير را برای تاريخ ترسکيم میگانه ادعايی آن که روندی برگشکتهای پنجتاريخی و دوران

توانسککت يکسککره متکی بر واسککطه ضککرورت تحقق در بيرون ذهن، نمیه ب آن بود؛ از آنجا که معماری هيترجيح جمع بر فرد پا

ها برگزيد که هم فردگرايی دکارتی عصر روشنگری را )به ای را از سوی مدرنيستانتقادی مدرنيته باشد، راه ميانه يیهای نفنگرش

شد و هم جمع شته با صر اثباتی مولد کالبد( در خود دا صعنوان عن ستی عصر  صر نفگرايی مارکسي مولدّ  ایینعتی را )به عنوان عن

اند، تعيين شده از سوی آنان که به عنوان اساتيد مدرنيسم شناخته شده ارائهکالبد(؛ اين موضوع چيزی است که در الگوهای مسکن 

ست؛  سه محور مختلف، مورد توجه ادر اين زمينه، دستاويز تئوريک مهمی بود که از دست« اتاق»کننده بوده ا مدرن  شهيندکم از 

و تعبير داروينی « سلول»در معماری قرار گرفت و به عنصر آيينی در مسکن مدرن تبديل شد. از يک منظر پيوند دادن آن با مفهوم 

ای مثبت بدل کرد که از سوی برخی همچون وجهه منفی بورژوازی به چهره (،Steadman, 1979)از سکونتگاه و روند تکامل آن 

ها مطرح شککد. وجه ديگری که مدرنيته در اتاق کشککف ان به عنوان واحد مولد کالبد انسککانی در تمام مقياسلوکوربوزيه و موندري
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گمشده در تاريخ « خود»اين طيف در عرصه سنت از خود بيگانه شده بود. پيوند  شهيبود که از ابتدا در اند« خود»کرد، ظهور  ايی 

مارکس، آن را به قوه مقدس مدرنيته بدل سکککاخت و فرويد آن را با تمام  هيبا قوه جنسکککی در ميان پيروان هگل و در گرايش اول

کم در مرحله نخسکت مدرنيسکم )به مدرنيته، دسکت هگرايانبرابر کرد. به اين صکورت، در ضکمن اتوپيای جمع« فراخود»و « خود»

نهايی  دهيای نوين يافت؛ چنانکه در اهبه عنوان محل بروز اين قوه، جايگاه آيينی در طراحی« اتاق خواب»معنای سکککبکی خود(، 

سکن به عنوان  سکن حداقل، تمام م سومين محور، برخلاف دو« سلول خواب»م شد....  ستگاهی  دونفری معنا  شين، خا محور پي

در های انتقادی نظير والتر بنيامين از فردگرايی و طعن هميشککگی بورژوا کاملاً فردگرايانه داشککت و لذا ذاتاً با نقدهای مدرنيسککت

يابی؛ اما چيزی ميان آن و نمونه بورژوا تضاد بود؛ در اين جنبه، اتاق همانند کارکرد بورژوازی خود، ابزاری مقدس بود برای هويت

کرد، مخاطب اين هويت بود؛ فرد مدرن متأخر در جستجوی يافتن خود برای خود بود و نه برای معرفی به اجتماع؛ می جاديتمايز ا

سازی، حذف عناصر و شد، با تهیی برخلاف نمونه بورژوا که با اکتساب، افزودن و الحاق عناصر، جستجو میدر واقع اين خودياب

مهم عصر روشنگری يعنی  هلئبه اين صورت استفاده از اين ابزار کالبدی برای مقابله با مس ؛يافتتنها شدن انسان با خود، تحقق می

 شککهيمکانی انفرادی برای يافتن خود گمشککده؛ در اند ،ديگری برای آن ايجاد کرد )الينه شککدن(، جايگاه مقدس« از خود بيگانگی»

صومعه شگر بروز جديدی از  سلول، نماي سه بود که در آن راهبان به عبادت و تفکر لوکوربوزيه، اين  سطح فران های پراکنده در 

صر مدرن تلقی میفردی می صومعه ع سلول وی  سلول به عنوان واحد مولد خانه، و موندريان از آن با  شدپرداختند؛  شنهاد  پي

اين امر در خانه مورد طعن و نقد بورژوازی نيز کشککف شککده بود و  (.Overy, 1997دفاع کرد ) دسککتيلخيابان و شککهر در مقابل 

. تان( استويژه انگلسه ناپذير در فرهنگ روشنفکری قرن نوزدهم اروپا )بای تفکيکگانهگرايی، روشنفکری و اتاق مطالعه، سهعلم

 دربارهويکتوريايی که در امتداد بحث ويرجينيا وولف  دوره( در Studyتحليل ويکتوريا روزنر در مورد اتاق مطالعه )با عنوان دقيق 

( اين جايگاه آيينیِ جديد اتاق و Woolf, 1977, p. 24-5در عدم بروز خلاقيت زنان )« اتاق شککخصککی»نقش عدم مالکيت پول و 

( Teige,2002تفصيلی مدرنيستی تايگه ) برنامه(. Rosner, 2004دهد )ندی يا عدم برخورداری از آن را نشان میمحساس بودن بهره

وی به  227 صفحهنمونه مهمی از اين بحث در منابع معتبر خود معماران مدرن است )در  1932به عنوان برآيند اين رويکردها در 

 گويد(.صراحت از لزوم وجود اتاق انفرادی برای افراد خانه با حذف هر گونه تمايز در طراحی ميان فضای مردان و زنان سخن می
 

 مندی مدرنیتهمدرن با آیین خانهپیوند نمادین  .4-2
مدرن از دو منظر متفاوت، روی  ( در مورد پيدايش و نضککج معماری داخلی در دوران2007( و رايس )2008های اسککپارک )تحليل

شترک به توافق می هيک نقط ست که بنيامين از منظر نيروی درونی فرديت بورژوا و تلاش هويتم سد و آن چيزی ا وی  هجويانر

کننده و درونگرا کننده کلانشککهر تبيين  در کلانشککهر مدرن مورد بحث قرار داده اسککت و زيمل آن را از منظر نيروی بيرونی منفرد

 .(Rice, 2007; Sparke, 2008) ده استکر

 

. 
اتاق ناهارخوری اثر مارسل گیلمارد به نمایش درآمده در نمایشگاه هنرهای  ،چپ ؛لندن 1933طراحی داخلی به نمایش درآمده در نمایشگاه  ،: راست1شکل 

 (Sparke, 2008) پاریس 1925تزیینی در صنایع مدرن 
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دهد. در اين لندن را نشان می 1933های داخلی به نمايش درآمده در نمايشگاه سمت راست يکی از طراحی، تصوير (1)شکل در 

شاره راپاپورت )به عنوان حداقل( نيز، ديده نمی اين تعمد مدرنيسم  اما ؛شودفضای تهی شده مدرن، نشانی از گوشه آيينی مورد ا

را « نمادهای آيينی مدرن»توانست خواست درونی انسان را برای اين امور منتفی کند. لذا مدرنيسم، های سنتی، نمیيينآدر حذف 

سنتی کرد. در  سمت چپ اتاق ناهارخوری اثر مارسل گيلمارد به نمايش درآمده در نمايشگاه هنرهای تصوير جايگزين نمادهای 

ای را در فضا اشغال کرده و در محور اتاق سطح وسيعی را پاريس، اثر از هنر آوانگارد، جايگاه ويژه 1925ايع مدرن تزيينی در صن

سوی يک معماری جديد، در ضمن انتقاد خود از انبوه مبلمان منازل سنتی، به انسان مدرن ه نيز در ب« لوکوربوزيه»پوشانده است. 

ظهور طراحی (، 1 شکل) اسپارک گاه به آن نگاه کند.ن را در جايی خاص نگهداری کند و گاهدهد تا تصوير از هنر مدرمی« اجازه»

آميختن مرزهای خصککوصککی و ن را ناشککی از تقابل تمايل به حفظ فرديت از يکسککو و تمايل به درهمآ محرکه قوهداخلی مدرن و 

طور ه آيد، بدسککت میه کند و محصککولی که ببرقرار میتعادل ميان اين دو را « طراحی»داند که نهايتاً عمومی از سککوی ديگر می

توان يافت که در سازماندهی خالص متعلق به يکی از دو سر طيف نيست، بلکه ترکيبی است. سه عنصر اصلی از اين دست را می

 ،ن که در مسکنرسانه جمعی، تکنولوژی و هنر مدر .مدرن، تأثير داشته است شدهداخلی مسکن مدرن و تبديل آن به فضای آيينی 

 .قالب تلويزيون، آشپزخانه در آثار معماران ظهور کرده است در

برای خوابگاه خود و « چارلز رنی مکينتاش»اما در اين طرح  ؛در معماری مدرن، دشککوار اسککت« آيينی»گرچه کاربرد اصککطلاح ا

شان در  سبک ويکتوريا1901همسرش در آپارتمان ويکتوريايي ضا،  ؛کردتزيينات داخلی، اعراض میی در ي، جايی که وی از  اين ف

فرهنگی از مدرنيسم نوپا است؛ سقفی در زير سقف و معماری کوچکی در ميان  هيانيبنه يک فضای عملکردی صرف، بلکه يک 

ک ک که برای يک  ايت مادی معماری که شأن خاصی  شده  قائلگی خانوادگی مدرن، دتر در زنگرايانهنه برای موضوعات مذهبی 

 .(2 شکل) تاس

 

 
 (Sparke, 2008)( 1901: طراحی چارلز رنی مکینتاش برای خوابگاه خود و همسرش در آپارتمان ویکتوریا )2 شکل
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خانه به عنوان »)نگاه کنيد به مقاله  کندیمجمعی بحث  خاطرهدر مورد معنای سکککمبليک آتش و محل آن به عنوان يک ، کلرکوپر

شومينه و آتش ميان خانه، به عنوان کانون زندگی، اين کارکرد نمادين را «(ای از خويشيينهآ  برجسته کاملاً؛ در فرهنگ آمريکايی، 

در « کمِ وبِرِ»راست کککک طرحی از  تصوير سمت)( 3شکل )اين حالت نه تنها حفظ شده است  مريکاآمدرن  دورهکند. در آثار می

سمت  تصوير. در ( بلکه در کارهای فرانک لويدرايت، بسيار اهميت يافته و گاه تمامی خانه را متأثر ساخته است1928آنجلس لس

 .چاپ شده است 1955ر عکس د نشان داده شده است. اينساخت وی را در تاليسان  يکی از ويلاهای ،چپ

 

 
 (Sparke, 2008): اشاره به معنای سمبولیک آتش و محل آن به عنوان یک خاطره جمعی 3شکل 

 

 مذهب و دايدر ژاک :تهيو مدرن ونيزيتلو»با عنوان  6ی که توسکککط مايکل ناسامقالهدر نمونۀ ديگر، تلويزيون اسکککت. 

ی مرتبط با آن دارد. در بخشی هادگاهيد سازی وی دريدا از پديده جهانیهاليتحلاشاره به  ،نوشته شده است« هارسانه

 یمذهب اميو انتشار پ عياز توز جدا ؛ستيکرده است، جدا ن یکه آن را جهان يیهارسانهامروز از  نيد»از مقاله اشاره دارد: 

صلامروزه تلويزيون به  نترنت،يا و،يراد کتاب، قياز طر ست نيتریمرکزو  نيتریا شده ا سانه تبديل  برای  مخصوصاً ؛ر

سانه را در دو کلمۀ معنا و پيام  ضوح اين دو را در  توانیم، نديبیمدريدا که مفهوم ر «  تلويزيون ديدی به نام ادهيپدبه و

(Naas, 2015, p. 3). خفی بندی آنها براساس اينکه چقدر محتوای آنها بايد مها و طبقهدر واقع، دريدا با جدايی بين دين

که اسلام و  داردیمی مختلف دينی، بيان هاکتابی تاريخی در هاداستانی پخش شود، با ذکر ارسانهباشد يا به صورت 

متفاوت اسککت و براسککاس  کاملاًدر عين حال مسککيحيت  ؛هسککتند که محتوای پنهايی و رازآلودی دارنديهوديت اديانی 

ی ارسانهبنابراين وی اشاره دارد که در دين مسيحيت پيوندی ناخودآگاه بين امر ؛ بنا شده است« اخبار خوب»و « کلمه»

ستانکيد بر أبا محتوای دينی و آيينی وجود دارد. وی با ت شهادا شده و محتوای آنها بيان ی ا سکه  داردیماره  به  تيحيم

سانه صو غيتبل اي یسازر ستعلاقه ريکلمه و ت سانه دا،يدر یگفت که برا توانیم نيبنابرا؛ مند ا ساً خود  یسازر سا  ا

س ست یحيم سانه ) ا در  ونيزيتلوو در  رب پيوندی عجيب و  ير قابل انکاری بين امر آيينی )دين در معنای عام( و ر

 (.Naas, 2015, p. 5)زمان است مدرنيته در اين  یدستاوردهامعنای خاص( خورده است و اين از 
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در يکی از فصکککول که در مورد اشکککيا پرطرفدار در خانه و در  7«معنی چيزها»ميهالی و هالتون در کتاب خود به عنوان 

شاره  ضای آن ا شاره دارد به تلويزيون و ف ضاهای داخلی ا ست، . همانکندیمطراحی ف طور که مک لوهان نيز معتقد ا

 توانیمولی به درستی  دهدیمثيرات مستقيم استفاده يا تماشای تلويزيون را نشان أتحقيقات بسيار کمی وجود دارد که ت

آرامش دارند )در صورت اثبات ارتباط آرامش با  کاملاًدسته از مردم که در حال تماشای تلويزيون هستند،  گفت که آن

ولی اين کار )تماشای تلويزيون( نسبت به انجام کار  ؛به امر آيينی متصل شود( تواندیمامر سمبليک و هستی شناسانه 

 .(Csikszentmihaly et al., p. 47وقتشان است )و به معنای تلف کردن ديگر برای آنها به همان اندازه کاری انفعالی 

رين محل برای رجوع به خود و تدر ميان سککاير ابزارهای خانگی، به عنوان بيشکک 8هاسککتبه صککورت کلی، تلويزيون 

درصد( و به عنوان چيزهايی که کمترين سهم از معانی که با خاطرات ارتباط دارند  34تا  32 حدودی شخصی )هاتجربه

شناخته ) صد(  ری برای تجربه حال )زمان ابزا هاونيزيتلوگفت که  توانیم. با توجه به اين اظهارات، شوندیمصفر در

ستند. در عين حال، هاتجربهکنونی( و  صی افراد ه شخ صلاً هاونيزيتلوی  شتر افراد با يکديگر يا  ا برای ارتباط دادن بي

دهندگان در مورد دليل استفاده از تلويزيون، به دنبال خاطرات به عبارت ديگر، پاسخ؛ گذشته يا آينده يک فرد هم نيستند

بنابراين  ؛و اين اسککت که برای آنها ارزش دارد گردندیمعادت، به دنبال مشککاهده خود  برحسککببلکه بيشککتر  ؛اندنبوده

ی شککخصککی کم اهميت، هاتجربه آوردنورده سککاختن عادات روزمره و با به ارمغان آتلويزيون، به عنوان ابزاری برای بر

مختلف اتفاق افتاده اسکککت. همين رجوع به خود و ی هاتيموقعنه با اتصکککال به خاطراتی که در  ؛شکککودیمتماعی جا

به نوعی  تواندیمی )حتی کم اهميت( شخصی در استفاده از تلويزيون که به عادت تبديل شده است هاتجربهجستجوی 

و  هاشککهياندکه  دهدیمن که اين اجازه را به فرد نماديآيينی بودن )در صککورتی که با تعريف اوليه، آيين اتفاقی سککت 

ات خود را جسککتجو و توسککعه دهند( را توجيه کند. در بحث تماشککای تلويزيون بحث انتقالی بودن از نسککلی به تفکر

سل ساب هان صورت پر رنگ ديده ديآیمی ديگر که يکی از وجوه مهم آيين به ح . چرا که در تحقيق شودیم، نيز به 

مشککهود اسککت. به طوری که اهميت تماشککای  کاملاًو سککاير تحقيقات مرتبط، اين امر  286در صککفحه  9ميهالی و آلتون

درصککد( اسککت  11درصککد بيشککتر از بزرگسککالان )حدود  25درصککد( حدود  36تر )تلويزيون در کودکان و نسککل جوان

(Csikszentmihaly et al., p. 280 .) و تفکرات خود را  هاشکککهياندکه  دهدیماين اجازه را به افراد  هانييآاز آنجا که

تماشککای تلويزيون )با توجه به تحقيقات زيادی که در اين زمينه  توانیم، توسککعه دهند و آنها را به يکديگر انتقال دهند

ست( را که فرد به دنبال  شده ا شخصی خود هاتجربهانجام  تدريجی را ايجاد  یخودآگاهو حالتی از انزوا و  گرددیمی 

آيين مدرن اجتماعی )که قابليت انتقال بالا از نسلی به نسل ديگر را نيز دارد( به  یهارردهيز ، در حالتی خاص، ازکندیم

 حساب آورد.

 

 مندیِ مدرنیتهایِ خانه مدرن با آیینپیوند نمایه. 4-3

شپزخانه مدرن ستردگی ادبيات آ صرفاً(Nari Qomi, 2015) برای اين بحث، با توجه به گ شود بر روی همين موضوع تمرکز می ، 

اگرچه در برخی که چگونه، سککاختار نسککبت فضککاها در خانه مدرن، براسککاس جايگاه آيينیِ جديد مصککرف در خانه، تغيير نمود. 

در ژاپن که کل خانه مقدس  مثلاًهای بومی و پيش از صنعتی، آشپزخانه از فضاهای آلوده يا نامقدس شمرده شده است ککک فرهنگ

قرار داده شکککوند « خوب»شکککوند و نبايد بر روی محورهای آشکککپزخانه و توالت در مراتب پايين فضکککايی تصکککور می اسکککت،

(Rapoport,1969, p. 52 )امور پست در ديدگاه  حوزهتواند به معنی واقع شدن آن در اما صرف مکان مجزای آشپزخانه، نمی کککک
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دوران سککنتی، روشککن  خانهه از لرد راگلان، نقش سککمبليک زنان در گفتصککنعتی دانسککته شککود. در نقل پيشکيهانی جوامع پيش

شتننگاه شود و آن آتش، نمادی بوده است از خورشيد عالم صغير؛ اگرچه گفته شده است که اين آتشدان درون خانه ذکر می دا

ست، متفاوت زعمبهآتش، با آتشِ پختن  ذا که  شته ا ست وی، در جايی ديگر و در بيرون خانه قرار دا و  (Cooper, 2000) بوده ا

شاره دارد ) سير مانند  اما ؛(Cooper, 2000, p. 62راپاپورت نيز در مورد برخی جوامع بومی، به اين امر ا سرد سياری نواحی  در ب

 توان اين نقش( و لذا میSnodgrass, 2004اروپا، همان آتش درون خانه است که در روند تکاملی به آشپزخانه تبديل شده است )

 باز اروپايی، تصور نمود. آشپزخانهسمبليک را همچنان در پس زمينه 

ی همواره تهای بومی و سککنهمه حتی اگر اين موضککوع هم واقعيت نداشککته باشککد،  ذا، پختن  ذا و خوردن  ذا در فرهنگبا اين

ست و به همين اعتبار، مکان نگهداری، توليد و مصرف   شته ا سته دارای ذای خانگی نيز میوجهی از آيينی بودن يا تقدس دا توان

شود؛ ب سوب  ضوع را به امور متداولويژه در فرهنگه وجهی مقدس مح سعه دهند. در هايی که جنبه روحانی مو تر و روزمره تو

شوند، در آشپزخانه، سلسله مراتب آيينی، تفکيک می یآلودگها، برحسب پاکی يا فرهنگ هندو، که امور مختلف از جمله خوردنی

شود و بخش نگهداری مواد باارزش آيينی، مکان خاصی قی برای اين تفکيک وجود دارد که توسط بانوی اصلی خانه، حفظ میدقي

ها )حتی در آمريکا که (. در بسککياری فرهنگMazumdar & Mazumdar, 1999دسککترسککی به آن دارد ) اجازهاسککت که تنها وی 

(؛ Snodgrass,2004شود )دارد و تهيه و صرف کردن آن، با آيين خاص انجام می چنين موقعيتی« نان»چندان قدمت تاريخی ندارد(، 

اول  مهينکم تا هايی از دنيای  رب نيز دستپخت نان در آشپزخانه، نه تنها در شرق يک فعاليت اصلی بوده است بلکه در بخش

ست ضع به همين منوال بوده ا ستم، و ستم در خانه ؛قرن بي سی و آمريکايی از جمله پختن نان تا خانه در اوايل قرن بي های انگلي

( السلامهيعلواسطه آنکه سمبلی از جسم حضرت مسيح )ه در مسيحيت کاتوليک، نان ب. (Collier Rice, 1987)رواج داشته است 

واسطه نقش اساسی آن در عبادت بندگان، تقديس  هبلکه ب ؛شود، ارزشمند است، اما در اسلام اين ارزش، نمادين نيستتصور می

 .شودمی

صلی الله عليه و آله[: خدايا به نان ما برکت بده، و ميان ما «: ص»النبّی » اللهّمّ بارک لنا فی الخبز، و لا تفرقّ بيننا و بينه ... پيامبر ... ]

ماز بگزاريم ... ]و در جای ديگر فرمود:[ نان مبارک توانسکککتيم نو آن جدايی ميفکن ]و در جای ديگر فرمود:[ اگر نان نبود نمی

نان  لهيوس بهاست، خدای بزرگ برای )به دست آمدن( آن آسمان را چنان آفريد که بسيار ببارد، و زمين را چنان که سبز شود؛ و 

 .(Hakimi et al, 1984) «توانيد نماز خواند)مواد  ذايی( است که می

شهری در مورد تهران قرن  جامعهشپزخانه را در وجهی ديگر از نگاه دينی به آ شپزخانه ديد که جعفر  ساخت آ ايرانی و در آداب 

 .سيزدهم هجری، نقل کرده است

يکی آنکه  ؛جهت گرفت؛ از دوهايش صورت میبندیآشپزخانه آخرين قسمت بنای خانه بود که بعد از اتمام کارها، خود و اجاق»

خانه و طبخ خوشی و شادی و سور و سرور شود و ديگر جايزه و خلعت و انعام معمار و بنا که با  مهيولاولين پخت و پز در آن، 

ها تعلق می به آن مام مطبخ و اکمال آخرين اجاق آن  ما اجاق، فقط در دو جهت، يعنی در مشکککرق و مغرب جای  ؛ وگرفتات ا

شمال و جنوب، مکروه و ممنوع بود ... از آنجا می پرستی و دين ها و آتشکه اجاق سمت جنوب، آتشکدهگرفت و در دو جهت 

ها خدا و خالق نعمت خانهادبی به کرد و اجاق سمت شمال، آشپز در جلو آن، پشت به قبله قرار گرفته، بیزرتشت را تجديد می

شپز رو به اجاق می دو جهتنمود ..... ]و از ميان نموده، کفران نعمت می شرق، آ شه شرق و  رب نيز[ باز طرف  ست، همي ش ن

 (Shahri, 1992) «گرديدصاحبش پربرکت می خانهروشن و 

شد، به ب آنکهشود، بيش از الگويی که در اينجا،  ربی، ناميده می شده با شکلی در خانه حل  ضای ه لحاس  لحاس مفهومی، يک ف

پا وسککطی امی مسکککن که در قرون ها( يا معماری نظهايی که متکی به خدمتکاران هسککتند )مانند قلعهجز خانهه خانگی اسککت. ب

بالا  طبقهتر خانه به سالن اصلی گرفت و در آن آشپزخانه، کنار خدمات ديگر در همکف قرار گرفت و  ذاخوری و امور اجتماعی
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پز واز پخت ؛شودیم، آشپزخانه جايی است که همه کار در آن انجام هانشيندر ميان بورگ (،Fossier, 2010, p. 112يافت )انتقال 

(. Fossier, 2010, p. 70شده است )تعبيه  کار نياای از آشپزخانه که برای و  ذاخوردن تا حتی استحمام اعضای خانواده در گوشه

درون خانه را از  آشککپزخانهشککود و های شککهری رمی، يادآور میهای خانهتلفيق  ذاخوری و آشککپزخانه را در نمونه اسککنودگراس

های بعد نيز که امکان  لبه بر اين مشککککل وجود دارد، نيز ديده داند که تداوم آن در دوراننواحی سکککردسکککير میالزامات اقليمی 

حتی ؛ قرون وسککطی اسککت خانههای آميختگی عملکردها از ويژگی(. مامفورد که معتقد اسککت درهمSnodgrass, 2004شککود )می

 .(Mumford, 2016, p.73) های مسکونی ثروتمندان آورده شدها به خانهمعهداند که از صودو فضا از هم را الگويی میجدايی اين 

اروپای پيش از دوره صنعتی، آشپزخانه به واقع قلب زندگی خانوادگی است  هایدر فرهنگ انگليسی و آمريکايی و بسياری بخش

ست شده ا سبت نيز از اجتماع بيرون ايزوله  ش ؛و به همان ن شوار مگر وقتی که از مهمان در آ شود. در اين حالت د پزخانه پذيرايی 

زنانه به حساب آورد؛ به بيان ديگر، زن همواره در آشپزخانه حاضر است، اما امکانی برای « قلمرو»است که بتوان آشپزخانه را يک 

شپزخانه باشند ک زمان آنکه مجبور به انجام کاری در آ، چرا که همه افراد خانه ک بیبرای وی وجود ندارد قلمروپايیکنترل و اعمال 

سبتاً ضرند. مامفورد  ن ستن يا خوردن در آنجا حا ش ساًزيادی از روز را برای ن سا ست که در  قائل ا سطی و حتی  خانها قرون و

در خانه، معنای مشککخصککی نداشککته و اهالی خانه در جاهايی چون  کسچيههای آن تا قرن نوزدهم، حريم شککخصککی برای دنباله

شپزخانه يا نواحی مجاور آن می شار آ ضاها و تخصصی يا شخصی شدن آن را مربوط به تمنيّاّت نفسانی اق خوابيدند و تفکيک ف

 داند.باروک و امثال آن می دورهبالادست 

توان حس کرد که وقتی ها در خانه نيز نسککبت داده شککود؛ میفضککايی  ربیبه الگوهای رفتار  کاملاًتواند با اين حال، موضککوع می

ک مانند صندلی های محدود و نقطهای که کف آن مفروش نيست، منوط به حوزهدر خانه« تملک موقت فضا»نشستن و  ای در فضا 

 حوزهآن کمبود مکان قابل تملک،  ای چون ميز  ذاخوری که دريا تخت ک است، جايی که اين امکان به همراه عنصر تمرکز دهنده

کند )همان کاری که شومينه در های بيشتری به خود جذب میشود، در آشپزخانه باشد، افراد خانه را در زمانوسيعی محسوب می

، مفروش مقايسه کرد که در آن کف خانه خانهتوان موضوع را با يک دهد(؛ میها و جمع کردن اعضای خانه، انجام می ربی خانه

دهد. و تماس بدن و پای برهنه با اين عنصر، حس پيوستگی با آن را افزايش می دهدیموسيعی است جمع را به هم پيوند  عرصه

سطهه در اين الگو، خلوت کردن و در عين حال، با جمع بودن، ب ضای  وا شخصی را برای اع ضای  اين کف پيوند دهنده، تحقق ف

شککود؛ در يک بررسککی ازد و ديگر، آن معنای جمعیِ متمرکز، از آشککپزخانه، برداشککت نمیسککخانواده، با تزاحم کمتری ممکن می

شپزخانه خود را مفروش کرده سؤال اينکه چرا کف آ شپزخانه، و در مورد  ها، همين تداوم ايد، در ضمن پاسخپيمايشی در مورد آ

بورژوازی دوران پيش از صنعتی،  آشپزخانهترتيب، تصوير زندگی از اتاق تا آشپزخانه، به عنوان علتّ، ذکر شده بود. به اين  عرصه

صر، برخی تحليلبرای زن  ربی، نمی ست که حتی تا دوران معا شد و اين همان چيزی ا شده با صی  شخ ضای  های تواند يک ف

 فمينيستی از خانه، همچنان بر آن تأکيد دارد:

شدت پيوند خورده» شانخانه، جايی که زنان پيوند با آن ب سمانهاند، ن ست که همچون آ ست. از ای معمارانه ا خراش مورد احترام ا

 را برای خود فرض کنند.... از اتاق خواب« همسر در خانه»و « دارخانه»، «پردازخانه»شود که نقش اوان کودکی به زنان ياد داده می

مطالعۀ شخصی( و تفريحی )کارگاه شخصی های حکمرانی، خلوت )محل ، مکان«آور خانهمرد خانه / نان»تا سر ميز ] ذاخوری[، 
ندلی راحتی مخصکککوص خود( را داراسکککت. يا صککک نه] خود  خا يک زن  اّ[  کان بیام ندارددار، هيچ م  «مزاحمی برای خود 

(Weisman,2000, p. 2). 

شپزخانه، نه تنها در  ضر، ارزش خود را برای ملل مغرب دورهاين معنای خانوادگیِ آ سم، بلکه حتیّ تا دوره حا زمين حفظ  مدرني

های مدرن در خانه، اين مکان به عنوان يک خواهان آمريکا توقع داشککتند که با نصککب آشککپزخانهکرده اسککت؛ به عنوان مثال، ترقی

کار را که اين فضایِ گرفتند یپتری را روستايی قديمیها، فرهنگ کارگر اين خانه طبقهاما ساکنان  مطرح شود،« کار پربازدهفضایِ»
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 طبقه تيموفق(. تحليل ديگر از اين رويکرد، موضوع را به Hollows, 2008گرفت )میبه عنوان محلی برای حضور جمعی، در نظر 

ک ب ک در اعمال ه کارگر   طبقهمفصلی از نقش زنان  بتاًنسدر تحليل « شلی نيکلز»دهد. خود بر بازار، نسبت می قهيسلويژه زنان آنها 

 خلوص زاهدانه»عمومی و عدول از  قهيسکککلجديد آمريکايی و تأثيرگذاری آنان بر تغيير  جامعهکارگر آمريکا در شککککل دادن به 

شود و خاطرنشان می« دارای درآمد متوسط طبقه»و « متوسط طبقه»را ميان  (، نخست تفاوتیNickels, 2002« )مدرنيستیهای فرم

سط حومهر میاظها شر متو شده، از نوع دوم کند که آنچه در آمريکا به عنوان ق شين در دوران پس از جنگ جهانی دوم، خوانده  ن

يخچالی  سادهدرآمدهای بالاتری دست يافتند و برای آنان ظاهر  به است. اينان بدون اينکه فرهنگ قبلی خود را چندان تغيير دهند،

شت. اتفاقی که در آمريکا می اندازهزد، به آن برق می بدنهکه  کم با افتد و در اروپا، دستيک نمونۀ دارای تزيينات بدنه، ارزش ندا

تحقيق »شود و های بعد از جنگ آ از میمريکا در دههآدهد، چيزی است که از سوی محققان علوم اجتماعی تأخير زيادی رخ می

های روشنفکرانه، گيرد. آنان به جای اعمال سليقهن صنايع مورد استفاده قرار میشود و از سوی صاحباخوانده می« هاانگيزه بر روی

کارگر بر قشککر متوسککط اجتماعی )و نه درآمدی(  طبقهروند و اين امر منجر به تفوقّ فرهنگ پسککند میهای عامهدنبال سککليقهه ب

کارگری و تفاوت آن  طبقههای زندگی خانگی اين ترين ويژگیموضوعی که در اروپا، ترتيبی معکوس دارد. يکی از مهم ؛شودمی

صاحبه ست. به بيان نيکلز و نيز در م شپزخانه ا سط در اهميت آ شر متو شرهايی که وی از با ق مربوط به همان « True Story» هين

صور زن دوران نقل می شپزخانه، « کارگرخانه»کارگر از خود،  طبقهکند، ت ضای نيترمهم»و « قلب خانه»و از آ ست که « خانه ف ا

شود تا افتخارات او را ببيند. در مقابل، زن بهترين و گرانقيمت سايل خانه در آن وجود دارد و مهمان بايد در آنجا پذيرايی  ترين و

شر متوسط خود را  شيمن، تلقی می« همسر»ق ضای خانه را ن شی که گافمن برای الکند. در واقع بو مهمترين ف شپزخانهعکس نق  آ

سط  صحنه آمادهطبقه متو شت  (، Goffman, 1959, p. 123) شودمی قائلسازی  ذا، برای نمايش در مقابل مهمانان، به عنوان پ

سککت و اين چيزی اسککت که از چشککم کارگر، آشککپزخانه، يک پشککت صککحنه نيسککت، بلکه صککحنه اصککلی نمايش ا طبقهبرای زن 

 ماند.داری دور نمیسرمايه جامعهتوليدکنندگان 

 

 
اول،  شکلها که هردو به تبلیغ یخچال خانگی پرداخته، دید. در توان در این آگهیکارگر در آمریکای پس از جنگ دوم را می طبقه: تفوقّ سلایق 4 شکل
ه و از حشو و قبلی تعدیل شد روشنفکرانهبعد است، ظاهر  چهار سالسمت چپ که مربوط به  شکلشده، ظاهری ساده و مدرنیستی دارد، اماّ در  ارائهنمونة 

 (Nickels, 2002استفاده شده است. )مطلوب در این سلایق،  زوائد
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 آنان کهاز سککوی  ؛مدرن که تفکيک عملکردی در آن يک اصککل بود، مفهومی دوگانه داشککت دورهدر  10«باز آشککپزخانه»مفهوم 
ستی سي سکونتگاهتر فکر میمارک شتکردند، اين همان مفهوم زندگی در   ختهيآمدرهمامور زندگی  همهکه در آن  های اوليه را دا

با اين اهداف خالص مدرنيستی فاصله  ظاهراًويژه در هلند( مطرح شد، ه در اوايل مدرنيسم از سوی برخی طراحان )ب آنچهبود؛ اما 

شپزخانه برای نظارت مادر بر زندگی فرزندان  سته، مزايای آن را نه در وجه ايدئولوژيک، بلکه در امکانی که اين آ شت و اين د دا

ب دانسته (. در روزگار حاضر، اين مفهوم آشپزخانه، همچنان در  رب مطلوTeige, 2002, p. 79-80کردند )کرد، ذکر میفراهم می
اند مشاهدات هابراکن در ايندهون هلند در مورد تغييراتی که مردم در يک طرح مسکونی با آشپزخانه و نشيمن مجزاّ داده .شودمی

(، حاکی از آن اسککت که اين Habraken et al., 1988لحاس ) نياز امشککابه  نسککبتاًيک طرح  و نيز تغييرات مطلوب برای مردم در

اند. تحقيق ميدانی متأخرّ فريمن در آشپزخانه، تلفيق آن با  ذاخوری و ارتباط محکم آن با نشيمن بوده عهتوسمردم، ا لب خواهان 

صرف  ذا ب»کند که: انگليس، اين امر را چنين بيان می شپزخانه[ فراهم بوده، مردم ه هرجا امکانات برای  صورت خانوادگی ]در آ

رسد که آشپزخانه جايی کم در مورد کشور مورد بررسی ک به اين نتيجه میک دست علاوه ویه ب« اند.برده فعالانه از اين مزيت بهره
ست که مهمان سب اجازه به آنجا میا ست برای پذيرايی مهمانها پس از ورود به خانه، بدون الزام به ک ها، هرچند روند و مکانی ا

 (.Freeman, 2004, p. 74-5کوچک باشد )که ابعاد آن 
 

 یریگجهینت. 5

در قسمت بحث، پيرامون آن تفاسير مختلف ارائه « ايجاد ساختار کالبدی کککک آيينی جديد در مسکن»آنچه در بدنه تحقيق با عنوان 

ست که  سلامی، گرديد، حاکی از آن ا صولاًخانه در فرهنگ ا سلامی، مکان ا ست؛ با اين حال برخی آداب ا های مکانی مقدس ا

سطه تمايز ه کنند که بتری را نيز در خانه طلب مییئجز صرف، میآنوا ضاهای کارکردی  های آيينی توانند به عنوان مکانها از ف
ک دست ک اين موضوع از کم به صوتلقی شوند. در دوران مدرن با حذف عامل روحانی و حتی معنوی از کيفيات فضا  رت ظاهری 

توان ردپای اين نياز بنيادی سکونت را در شکلی تغيير يافته، مشاهده کرد. اما در همين دوران نيز می ؛فرهنگ سکونت، حذف شد
شود که بيشتر، رنگ تقدس ديده می تهی شده از ذاتاًهايی برای تقدس بخشی به محيط در زندگی مدرن شده مسلمانان نيز تلاش

در خصککوص بحث فضککای آيينی در خانه، تمايز ميان مدرنيته و سککنت، يک امر  فضککايی. سککمبليک دارد تا کيفيت خاص و بوی

سته از آيينوساختاری نيست؛ يعنی اين طور نيست که پردازش فضا در يکی، متکی به منطق باشد و ديگری برخ تفاوت اصلی . ا

است و نه ساختار و اين ادعايی است که اين نوشتار با بررسی نظريات  در اين خصوص ميان سنت و مدرنيته، بيشتر متوجه محتوا
توان قطعاً ادعّا کرد که وضعيت مدرنيته و آثار مدرنيستی در حوزه مسکن، در پی تبيين آن است. مسئله اساسی اين است که آيا می

ست. ب سکن متکی بر عدم ثبات معنايی بوده ا شنگری تا امروز( در حوزه م صر رو سی )از ع سکن، خلاف اين  مقالهرر در مورد م

 که در مورد آن به وفور در متن مقاله بحث شده است. دهدادعا را نشان می
 

 سپاسگزاری
شگاه هنرنگارندگان بر خود فرض می شگاه تهران و همچنين دان سنل محترم کتابخانه پرديس هنرهای زيبا دان سلامی دانند از پر  ا

 تبريز کمال تشکر را داشته باشند.
 

 مشارکت نویسندگان
سنده اول، مسئوليت نگارش پيش شينه تحقيق، مبانی نظری و نوي سئله، پي شامل تعيين موضوع، مقدمه و بيان م نويس ابتدايی مقاله 

صورت سئوليت مديريت دادهبحث ) شامل طراحی وبندی کلی تحقيق و هدايت پژوهش( و نگارنده دوم، م سيم جداول و  ها  تر

صاوير مرتبط و همچنين نگارش بخش روشمنبع سی، تحليل بحثدهی ت ستهشنا شامل د بندی محتوايی مطالب و در های مرتبط 

 اند.نهايت ويرايش متن نهايی را برعهده داشته
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